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Abstract 

Beloved's position in sonnet and Persian literature has faced several changes since long ago till now, thus 

there has been a special approach in various eras of Persian literature also in each poet's poetry based on 

his/her worldview to beloved and her/his position. This approach has been determinative of poet's 

worldview. Shah Ne'matollah Vali, 9th century poet, like many other Persian poets have had mystical 

approach to poem, sonnet and specifically beloved and this writing had been a source of research for finding 

beloved's position and properties. Furthermore, details and applications of names and characteristics of 

beloved   has been mentioned in this article and hereby it can be known as an approach for understanding 

mystical manifestations of Shah Ne'matollah Vali's poetry. 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی

 آبادگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف

 48-67، ص. 1401تابستان ، چهل و سه، شمارۀ دوازدهمسال 

 
 مقاله پژوهشی

 

 جایگاه معشوق در غزل شاه نعمت الله ولی ها وبررسی نام
 

  1ثابت حسین کریمی

 2برات محمدی

 
 چکیده

ون شعر که در ادوار گوناگ جايگاه معشوق در غزل و در سير ادبيات فارسی از ديرباز تاکنون، دستخوش تحولات بسياری شده است؛ به نوعی

وجود داشته است. اين جايگاه در بينی او، نسبت به معشوق و جايگاه آن، رويکردی ويژه فارسی و نيز در شعر هر شاعری با توجه به نوع جهان

گوی در غزلالله ولی شاعر سدۀ نهم نيز، مانند بسياری ديگر از شاعران پارسینعمت بينی شاعر نيز بوده است. شاهکنندۀ جهانبسياری موارد، تعيين

ها و مقام معشوق برای يافتن ويژگی های خود، رويکرد عرفانی به شعر، غزل و به طور اخص، معشوق داشته است که اين نوشتار منبع تحقيقی

تواند رهيافتی ها و برخی صفات معشوق در اين مقاله به نگارش در آمده است که میگرديده است. علاوه بر اين، چگونگی کاربردها و جزئيات نام

 ولی برای معشوق در غزل خود اائل است، اللهبرای درک مظاهر عرفانی شعر شاه نعمت الله ولی دانسته شود. نتيجه اينکه، جايگاهی که شاه نعمت

های نامی و صفاتی او با انواع کاربردهای استعاری، تشبيهی و وصفی، مقامی است که در پرتو گنجينة اصطلاحات اهل تصوف که با تمام ويژگی

مجازی به کار گرفته است، های معشوای که او با صفات پيش از او برای معشوق وجود داشته است، مخصوص معشوای حقيقی است. ويژگی

 های عرفانی او و خالی از ابداعات ويژه و مسبوق هستند.معدود بوده و همه در خدمت انديشه

 .الله ولی، غزل، عرفاننعمت معشوق، شاهها: کلیدواژه 
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 مقدمه .1

ــ.ق.   834رجب  22اللهيه، متوفی به اول مجمل فصيحی خوافی، روز لة صوفية نعمتمؤسس سلس»شاه نعمت الله ولی کرمانی  هـ

شهر کرمان    سنگی  ست )براون،  « و مدفون به ارية ماهان در هفت فر شاعر و عارف بزرگی  459/ 3:ج1339بوده ا ست که در   (. او  ا

دار فانی را وداع گفت و   1431/ 834 سنين کهولت در سال  الله ولی کرمانی در نعمتشاه »متون تاريخ ادبيات از او نام برده شده است.   

:  1380)بالديک، « شدهای تصوف ايران در اواخر سدۀ هشتم/ چهاردهم و اوايل سدۀ نهم/ پانزدهم برشمرده میاز بزرگترين شخصيت

ذار  غزل وی نه تنها تأثيرگ (. پس اين نکته که وی اهل طريقت و دارای تفکر و انديشة عرفانی بوده است، بدون شک در شعر و     126

توان دريافت، شـاه نعمت الله، در   توان آن را در آثار او ناديده گرفت. از اين رهگذر به آسـانی می اسـت؛ بلکه محتوايی اسـت که نمی  

دهندۀ  دهد و نيز جايگاهی که اين معشوق در شعر و غزل عرفانی او برخوردار است، ارائه    تصويری که از معشوق غزل خود ارائه می  

است که پيش از وی نيز در غزل عرفانی شعر پارسی سابقه داشته است و حضور اين        « معشوق »نوعی از محتوای خاص و ويژه برای 

تر  زئیگيرد که در بررسی ج تواند دور از انتظار باشد. همين نکته، به نحوی موضوع اصلی اين تحقيق ارار می   مفهوم در شعر وی نمی 

ست   های آن در شعر او د الله ولی و انديشة وی به تصويری از معشوق و ويژگی   عشق، غزل غنايی، شعر شاه نعمت   با ارائة تعاريفی از 

 کنيم.ای میهای تحقيق پيش رو نيز اشارهبندی و جنبهکنيم. همچنين ضمن اين توضيحات، به شکل و طبقهپيدا می

توان گمان برد که منشأ غزل فارسی می»پردازد و تغزل می های مختلف مضمونی و موضوعی عشقغزل در ماهيت خود، به جنبه

(. و از اين رو از وجود موجودی 53: 1370)شميسا، « ای که دارای ابيات مدحی نباشدهمين تغزلات باشد؛ يعنی ابيات عاشقانة اصيده

های شاعران مختلف دستخوش انواع ديوانتواند تهی باشد. اما چهرۀ او در ادوار و انواع شعر فارسی و نيز در با عنوان معشوق نمی

دهندۀ جايگاه عشق در انديشة شاعر و پردازش شده است. در وااع معشوق مرکز و محور شعرهای عاشقانه است و تصوير او نشان

 یتحقيق روانشناسيک معشوق شعر فارس»کند: های عرفانی شاعر در اين مورد خاص است. شفيعی کدکنی، بيان میمايهيافتن بن

(. پس حضور اين نوع 24: 1387کدکنی، )شفيعی« های شعر فارسی را از اين لحاظ بررسی کردتوان ديوانموضوع جالبی است و می

از معشوق که ماهيتی زمينی ندارد و بيشتر به انديشة اهل تصوف دربارۀ معشوق حقيقی اشاره دارد، حضوری ساری و جاری در ادبيات 

ردد؛ اما گمعشوق، اهرمان غزل است و تمام سخن غزل بر محور او می»کدکنی در جايی ديگر گفته است: غنايی است. چنانکه شفيعی 

شود تشخيص داد که ای از ابهام ارار دارد؛ زيرا معشوق شعر غنايی ادب فارسی، موجودی است کلی که حتی نمیاين اهرمان در هاله

 توان برای تحقيق درنظرهای مختلفی را میهيافت، در تحليل مفهوم مورد بررسی، جنبه(. با اين ر23: 1387کدکنی، شفيعی« )مرد است يا زن

ارای پردازد که آيا معشوق دجايگاه معشوق از لحاظ ازلی بودن يا زمينی بودن است که به اين بحث می ترين آنها بررسیگرفت و مهم

شعر متصور شد. پر واضح است که هر دوی اينها با توجه به هر توان برای او در يک ای خيالی است يا شمايلی حقيقی را میچهره

ندی بتوان به اين نوع دستههای عرفانی او میشاعر و هر دوره، اابل تغيير است. در غزل شاه نعمت الله ولی نيز با توجه به انديشه

 پرداخت. 

ق ادبی نخست، عش»گونه عشق و معشوق اشاره کرد: توان به سهکند که میبندی ديگر بيان میهمچنين خرمشاهی در يک نوع دسته

چنان که بايد وضوح ندارد و معشوق يا غايب است يا بدون چهره و چشم و ابروست. دوم عشق ـ اجتماعی است که معشوق آن

 کارش عشق اين در معشوق که است عرفانی عشق انسانی ـ زمينی است که عمدتاً از خطاب به معشوق زمينی و انسانی است. سوم

هست از عاشق است. معشوق در اين اشعار اهل ناز و جفا هم هست و در عين حال مشفق  هم اصوری هر و است کامل و شودنمی

توان بندی نيز معشوق ازلی حضور دارد و میشود که در اين دسته(. مشاهده می1173-1167:  1387خرمشاهی،  .)ر.ک« نيز هست

ست: آيد، اظهار کرده انقص به نظر میعی کدکنی دربارۀ اين نوع از معشوق که بسيار تام و بیهای آن را بررسی نمود. شفيويژگی
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سان ای از اين مسئله را به تئوری اناند و بخش عمدهها تحقيقات زيادی راجع به کليت و لا فرديت معشوق شعر فارسی کردهاروپايی»

های هگردانند تا مايهای ابل از اسلامی اضيه برمیل تصوف را به زمينهگردانند و خود آن تئوری انسان کامکامل در تصوف برمی

ت در تفکر باستانی يهود. اينکه چرا چهرۀ معشوق کلی اس« آذام اذمون»اوستايی آن و انسان نخستين در تفکر ايرانيان پيش از اسلام و 

ت. که تقريباً از آغاز تا اسلام به مسائل مختلفی آميخته اسو در هالة ادس فرو رفته، مربوط به تأثيرات تطور نظرية انسان کامل است 

های ها و نقطههای شعر غنايی زبان فارسی است که در عين حال يکی از ضعفدر هر صورت چهرۀ کلی معشوق يکی از خصلت

ابقه در تصوف و (. پس چنين معشوای دارای س24-25: 1387کدکنی، )شفيعی« آيدکاستی شعر غنايی اين دوره هم به حساب می

 ای از متصوفه بوده است دور از انتظار نيست.اديان بوده است و حضور او در شعر شاه نعمت الله ولی که سرحلقة فراه

 پیشینۀ تحقیق .1-1

، «عر فارسیادوار ش»، و محمدرضا شفيعی کدکنی در کتاب «سير غزل در شعر فارسی»پژوهشگرانی نظير سيروس شميسا در کتاب 

اند. در برخی منابع تحليلی ديگر با موضوعات مشابه نيز از معشوق در ادب فارسی، شوق در شعر فارسی، سخن گفتهاز تصاوير مع

( به طور ضمنی به انواع عشق پرداخته و طی 1374« )عشق صوفيانه»در کتاب « جلال ستاری»سخن گفته شده است. به عنوان مثال 

ارت عنوان يا عب و جايگاه آن در آثار پژوهشی ادب فارسی، اغلب تحت« معشوق. »آن به معشوق و تصوير وی نيز اشاره داشته است

ها و اشعار شاعران شاخص؛ نظير: سعدی، نظامی، حافظ، رودکی، جامی، سيمای معشوق و يا جايگاه معشوق در بسياری از ديوان

 مورد بررسی ارار گرفته و نام و صفات او نيز به صورت نامه تاکنونمولانا، صائب تبريزی، بيدل دهلوی و ... در االب مقالات و پايان

 است؛ مانند:تر در برخی مقالات علمی ـ پژوهشی واکاوی شدهجزئی

 .21های معشوق در غزل، مجلة شعرپژوهی، شمارۀ ( بررسی نام1393پوراناری، زهره )احمدی

 .22ژوهی، شمارۀ های ناز معشوق در شعر حافظ، مجلة شعرپ( جلوه1393پور، هادی )عدالت

 اند، مثلاً:بسياری از مقالات علمی ـ پژوهشی نيز به تحقيق در اين عنوان پرداخته

 .15( بررسی سيمای معشوق در غزليات انوری، مجلة پژوهشنامة ادب غنايی، شمارۀ 1389کرمی، محمدحسين، مرادی، محمد )

، عماد خراسانی، محمدعلی بهمنی، علی باباچاهی و ... نيز به اين   در اشعار شاعران معاصر پارسی، نظير احمد شاملو، فروغ فرخزاد     

 های زير:نامهمبحث پرداخته شده است. به عنوان مثال پايان

شه، الهام )  شاملو و فروغ فرخزاد، پايان        1393اف شعار احمد  شوق در ا سه مع سی و مقاي شد    ( برر سی ار شنا شگاه آزاد    نامة کار دان

 د راهنما: زهرا لرستانی.اسلامی واحد کرمانشاه، استا

( سيمای معشوق در اشعار عماد خراسانی، پايان نامة کارشناسی ارشد، دانشکده ادبيات و علوم انسانی             1395عزيزدشتی، طارق ) 

 چابهار، استاد  راهنما: عبدالغفور جهانديده.

عشوق موجود در رابطه با بررسی جايگاه مبنابراين، موضوع مورد تحليل، دارای پيشينة مناسبی از تحقيق و تفحص است؛ اما خلأ 

ل توان شعر و غزای نشده است و از اين منظر میالله ولی است که تاکنون در اين باره تحقيق و يا حتی اشارهنعمتهای شاهدر غزل

 .شاه نعمت الله ولی را مورد تدايق بيشتری ارار داد، که خود رهيافت مناسبی برای ساير پژوهشگران خواهد بود

 بحث .2

 الله ولینعمتشعر و اندیشۀ شاه  -2-1

(. 280: 1383)طاهری، « رسداز سادات حسينی و نسب آن بزرگوار تا نوزده پشت به حضرت رسول اکرم می»الله ولی شاه نعمت

الدين شيرازی مبادی علوم را نزد شيخ رکن»وی عالمی بود که به بسياری از علوم از جمله فقه، دانش بلاغت و ... آگاهی داشت. 

الدين مکی آموخت و... مبادی تصوف و عرفان را از مرشد بزرگ خود شيخ عبدالله يافعی تحصيل کرد و علوم بلاغت را از شيخ شمس
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نمايد که اسلام (. در مذهب او بين محققان و پژوهشگران اختلاف نظر وجود دارد، فرزام استدلال می32: 1374)فرزام، « فراگرفت

نکار نموده است و رافضی بودن را نفی کرده و به برگزيدن راه سنت ترغيب نموده است و درنتيجه اطعاً وی را اهل تسنن ابوطالب را ا

(. اما آنچه خط مشی فکری او بوده است، بيش از 593: 1374)فرزام، « ماندديگر ترديدی در تسنن شاه ولی برجای نمی»داند: می

انند و پيروان داللهيه میگذار فراة تصوف نعمتتصوف و عرفان داشته است. او را مکرراً بنيان های مذهبی، گرايشی است که بهبنيان

در ايران به روزگار صفويه اگر اسمی از تصوف بود، نام صوفی اعظم بود و خليفه سلطان که آنها »کنند: اين فراه را منسوب به وی می

علما  الدين اردبيلی را نگه داشته بودند. در موارد ديگر غلبةسلسلة شيخ صفی نيز فقط صورتی از رسوم طريقت منسوب به جدّ اعلای

ها بود. ليکن بعد از صفويه بازار تصوف باز تا حدی رواج يافت و در ها و سلسلهو فقهای شيعه، مانع از رواج تصوف و توسعة خانقاه

الله اه نعمتاللهی منسوب است به شلهی و ذهبی. سلسلة نعمتالها مخصوصاً دو سلسله اهميت بيشتر کسب کرد: نعمتبين ساير فراه

 «ولی که بقعة او در ماهان کرمان مطاف و مزار اهل صفاست. چندين طريقه از اين سلسله منشعب شده است که در ايران پيروان دارند

فراز و فرودهای فراوانی را پشت سر گذاشته اللهيه که در دوران حيات خود، طريقت نعمت»اين فراه يعنی؛ ( 1)(. 84: 1385کوب، )زرين

يد. اين آهای صوفية ايران در دوران معاصر به شمار میترين سلسلههای متعددی تقسيم شده، يکی از مشهورترين و فعالو به شاخه

 (.20: 1393)مزرئی، « گذاری شدالله ولی بنيانطريقت در سدۀ هشتم هجری توسط شاه نعمت

هايی دارد که در طول عمر خود به سرودن آن مشغول بوده است.     ها و غزل، ديوان بزرگی از اصايد، چکامه ناماين صوفی صاحب  

سازد و آن را با           نعمتشاه » ساس دگرگون  ست ماهيت عرفان ايران را از ا صی خويش توان شخ صرف ادبی و با ااتدار  الله با فعاليت 

ن ابن عربی، تحولی در آنها رخ نداده بود. او برای انجام اين کار، از اهميت        بندی عرفا  هايی منطبق کند که از زمان صـــورت     نظريه 

شيخ طريقت افزود. اين دگرگونی و تحول بی        ست و بر حرمت اطب يا رئيس و  شق عارف به خدا کا ضمون ع نفوذ   ترديد بر اثرم

  تأکيد تدريجی بر ضرورت وجود پير و يا مرشد   الله خود ادعا داشت که از بازماندگان پيامبر است ولی کار وی در  تشيع بود و نعمت 

 الله ولی، بدون شاهد نيست:(. اين مدعا، چندان در دريوان شاه نعمت127-126: 1380)بالديک، « روحانی به کمال خود رسيد

 هرچند گدا بود شه هر دو سرا شد باری که چو ما بندگی سيد ما کرد

 (215: 1363)ديوان،                             

 در معنای راهنما يا همان پير متصوفه در نظرگرفته شده است.« مرشد»شود که رديف غزل، در غزل زير مشاهده میيا 

 رهروانيم و رهنما مرشد ير ما مرشدــريديم و پــــا مــــم

 ريا نوا مرشدکه دهد بی وـــار مرشد جــی ز يــوايـــرو ن

 در اين سرا مرشد گر نيابی لیـــانة اصـــه خـــبری ره بـــن

 کاملی تا بود تو را مرشد جوروز و شب از خدای خود می

 غرق آبيم و عين ما مرشد يستـــا را کرانه پيدا نـــحر مـــب

 که کنُد درد تو دوا مرشد باشدرد دردش بنوش و خوش می

 دائماً خواهد از خدا مرشد ت الله يافتــه ارشاد نعمــر کـــه

 (222: 1363 )ديوان،            

 يا در غزل ديگری با مطلع:

 طلبش کن که پير رندان است  الله مير رندان استنعمت

 (115: 1363)ديوان، 

 نيز معنای سالکان و عارفان وابسته به فراة خود را منظور داشته است.« رند»به جايگاه خود به عنوان پير رندان اشاره کرده است. از 



 67-48/  1401تابستان ، چهل و سه، شمارة دوازدهمتخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی، سال  -فصلنامة علمی /53

 

 

نظير سه بيت زير، به تبعيت از پير اشاره کرده و به جايگاه او در تأثيری که در آيين تبليغی خود دارد،  يا ابياتی با مضامين عرفانی

 کند.اشاره می

 يران شنو که تلقين استــول پـــا وشـــنیــام مــباز و جعشق می

 (122: 1363)ديوان،                            

 جهان رندی ز ما آموختند نوجوانان پير رندانيم و سرمستيم در کوی مغان

 (240: 1363)ديوان،                         

 ير خود پردازـه پـــريدی بـــگر م دان استــير رنـــله پــعمت الـــن

 (342: 1363)ديوان،                      

م،  الله ولی ماهانی کرمانی هتنعمدر شعر شاه  »در کنار اين سخن بالديک، اول ديگری از شفيعی کدکنی نيز آورده شده است که:      

  لديناالله تکرارکنندۀ افکار محيیای از تجارب شخصی او مطرح نيست، بلکه شاه نعمت     ها و دم و دستگاهش هيچ لحظه با آن خانقاه

، لطافت  توان بودای نمی(. پس در ديوان وی چندان به دنبال مضمون و موضوع تازه  26: 1387)شفيعی کدکنی،  « عربی و اامار اوست 

شته و زيبايی      سته به جنس غزلی است که پيش از وی نيز رواج دا های مضمون عرفان و تصوف را حمل کرده و از    شعر او کاملاً واب

توان بسياری از لوازم و مفاهيم شعری او را از اين منظر نگريست و متوجه شد که       رسد. طوری که می اين جهت خواندنی به نظر می

کنند. چنانکه جايگاه معشـــوق نيز اابل بررســـی در همين دايره از  از يک الگوی شـــعر عرفانی تبعيت میهمگی به صـــورت منظم 

صوفی     ويژگی شاعری  ست. اين نکته که وی  سلک بوده و بن های محتوايی و کلامی ا شه   م شعر وی چيزی جز اندي های اهل  ماية 

های خود را انتقال  واسطة شعر انديشه    يکديگر جدايی ناپذير بوده و بهناپذير است. بنابراين شعر و انديشة او از     طريقت نبوده، کتمان

عر  ای که وی در آن شاند و در بررسی دوره داده است. پس برخی از منتقدان معاصر، گاهی اشعار او را دارای بار ادبی سنگينی ندانسته     

مضمون ابداً ترای نکرد و فقط در حد تقليد ماند اما از    به طور کلی بايد دانست که در اين دوره شعر از نظر  »سروده، گفته شده است:    

سيار تدنی کرد و نمونه  شاه     نظر زبان ب شاعران معروف اين دوره از ابيل  شعر  «  يدتوان دالله ولی مینعمتهای منحطی از زبان را در 

سا،     شمي شاه نعمت      146: 1370) سا، غزل عرفانی را که  شمي صورت  سر (. در هر  ستوده و بيان     ايندهالله خود يکی از  ست،  های آن ا

هنگام به اصطلاح معروف به داد شعر فارسی رسيد و درست در هنگامی که تغزل به اوج خود رسيده بود و         تصوف بسيار به  »نموده: 

شقانه نيز کم و بيش، گفتنی   ديگر حرف تازه شت و غزل عا ا وارد  ر کرانی از معانی عالیهای معدود خود را گفته بود. جهان بیای ندا

توان تا  (. گرچه می96: 1370)شميسا، « فرد ساختادبيات فارسی کرد. به طوری که آن را در ادبيات جهان دارای تشخصی منحصر به

ــاخص حدی انتقاداتی مبنی بر مايه ــعر نعمت الله را پذيرفت. به اين علت که همواره ش ری در  نظير ديگهای بیهای کمتر ادرتمند ش

  الله چندان ســخنی برای گفتناند، نظير مولانا، ســنايی و ... که در مقابل آنها شــعر نعمتدبيات فارســی وجود داشــتهغزل عرفانی در ا

د  های نسبتاً جديدتر عرفانی خو کارگيری مضمون، در دام تکرار فرورفته است، اما بهرحال توانسته است، انديشه      ندارد؛ چرا که در به

ستفاده از جنبة محوری و    به برخی لغات و اصطلاحات برمی  در شعر هر شاعر  »را بيان نمايد.  خوريم که نسبت به کل واژگان مورد ا

ــعر او     ــوفيانه؛ مانند: پير، مغان، خرابات، الندر، رند، ميکده، کفر، زلف و ... در ش ــطلاحات ص کليدی برخوردارند. به همين دليل اص

ست  صطلاحا 392: 1370)فرزام، « فراوان ا شوق نيز مؤثر بوده   کارگيری نامت و عبارات و الفاظ در به(. همين گنجينة ا هايی برای مع

 است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

دهد که او بر فنون و اوالب شعری، مسلط و از رمز و راز آن الله نشان میهای سبکی ديوان اشعار نعمتبررسی ويژگی»همچنين 

های فراوان علمی و ادبی برخوردار بوده است. او شعر را از سر تفنن نسروده، بيان مطلع و از اابليتآگاه بوده، از صنايع بديعی، معانی و 

 (.34: 1389)مستعلی و ديگران، « های ادبی و نمونة عينی يک عارف شاعر بوده استنظر در دانشبلکه شاعری صاحب



 ی ثابت، برات محمدیحسين کريم الله ولی/ها و جايگاه معشوق در غزل شاه نعمتبررسی نام /54
 

 

 پردازيم.در تصوف و انديشة شاه نعمت الله ولی میادامه، بنابر مورد و موضوع تحقيق به بيان مفهوم عشق و معشوق در 

 . عشق و معشوق2-1-1

شوق مفرط و ميل شديد به چيزی. عشق آتشی است که در الب وااع شود »در فرهنگ اصطلاحات عرفانی ذيل عشق آمده است: 

قام ترين رکن طريقت است اين مهمو محبوب را بسوزد. عشق دريای بلا و جنون الهی و ايام الب است با معشوق بلاواسطه... عشق م

: ذيل عشق(. بنابراين، عشق، هستة مرکزی 1393)سجادی، « کندرا تنها انسان کامل که مراتب ترای و تکامل را پيموده است، درک می

شمار ای بیهبندیديدگاه متصوفه و اهل عرفان است و در طول تاريخ عرفان و شعر عرفانی، از اين عشق بسيار سخن رفته است. طبقه

خ عشق، تفسيرناپذير و غيراابل تعريف و تعبير است و از سن»های مختلفی هم گرفته است. دارد و دارای مراتب گوناگونی است و نام

ود، از جمله شاش به ااسامی تقسيم میشهود و يافتن است نه شناخت نظری و دانستن و به حسب متعلق خويش، منشأ و سرچشمه

انی، انسانی، روحانی، عقلانی و الاهی، همچنين عشق اکبر، اوسط و اصغر تا عشق حقيقی و مجازی. هرکدام حسی، خيالی تا حيو

هايی است و عشق راستين همان عشق حقيقی است که انسان متکامل و سالک از رهگذر عشق مجازی يعنی عشق به دارای ويژگی

ذرد گجه به فضايل معشوق و مراتب عشق از خود و ماسوای الاهی میرسد. در عشق حقيقی انسان سالک با توانسان کامل به آن می

شود و اسمای حسنا و اوصاف عليای حق رود و هرگاه انسان، عشق حقيقی را يافت، در معشوق فنا میو به سوی محبوب سرمدی می

 (.22: 1386)رودگر، « يابددر او تجلی می

در ذهن و زبان و جان او ]نعمت الله ولی[ هرچه بود، »، ساری و جاری است: در ديوان شاه نعمت الله ولی نيز اين هستة مرکزی

ماّ مسنام گذاريم، بی« کتاب عشق»عشق بود و بازتاب همين عشق است که در ديوان پرمعنای وی منعکس است. اگر ديوان او را 

رديف، صدر، ابتدا، عروض و عجز عشق  نخواهد بود. چون هر غزل و شعرش، زمزمة عشق است. در خلال اشعار او چندين غزل با

 الله به عشق است:نعمتبينيم که همه بيانگر اعتنای درخور شاهمی

 عاشقان غراند در دريای عشق

 

 پرستان کارهاستعشق را با می

 

 اوفتاده مست در غوغای عشق

 (316:  1363)ديوان،            

 عشق را با غير ايشان کار نيست

 («19: 3631)ديوان،           

 (437: 1383)به نقل از منصوری، 

 شماری در معنای عشق، در ديوان او آمده است:شواهد شعری بی

 هوای درد دردش صاف درمان هيچ نيستبی حضور عشق جانان راحت جان هيچ نيستبی

 (156: 1363)ديوان،                               

 های بسياری نموده است مانند شواهد زير:ابل عقل و عشق اشارههمچنين مانند عارفان پيش از خود، به تق

 اگر تو طالب عشقی مرا هست

 

 نوشمبازم و می میعشق می

 

 جويی مرا نيستوگرتو عقل می 

 (157: 1363)ديوان،                

 دارم اين هر دو و هيچم کم نيست

 (164: 1363)ديوان،              

هايی است، اما هدف غايی عشق، همان عشق حقيقی است. چنانکه جلال يانه، اگرچه دارای پيچ و خماما عشق در انديشة صوف

مزاج خداپرستی را بر اساس عشق و محبت استوار ساخته، اصطلاح صوفی عاشق»دهد: ستاری در کتاب عشق صوفيانه نيز شرح می

يات ار نگاشته است و بنابراين منطقی است که خصوصيات و کيفعشق الهی را پرداخته، در باب عشق و عاشقی و معشوای رسالات بسي
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عشق را به دات بررسی کرده در شناخت عشق و تشخيص مدارج و سير تکامل و تحول  آن خبره و توانا شده، به درجة اجتهاد و 

شق حقيقی، معشوق حقيقی (. پس ع104:  1374)ستاری، « النفس رسيده، زبان جذاب خاصی در ادبيات پديد آوردهاستادی در معرفت

آنچه عاشق بدان عشق ورزد و خواهان وصال آن شود. در فلسفة الهی، علت غائی، »گيرند: و خداپرستی همه در يک جهت ارار می

معشوق و هدف همة حرکات و متحرکات جهان وجود است. معشوق حقيقی ذات حق است که وجد همة حرکات عالم است. در 

های انوار وجودی او حيرانند و فقط اوست که از ، حق تعالی است از آن رو که تمام موجودات به جلوهعرفان هم مراد از معشوق

: ذيل معشوق(. شاه نعمت الله ولی نيز با توجه به شواهدی که در شعر وی وجود 1393)سجادی، « جميع جهات سزاوار دوستی است

گويد که همة ملُک جان داند و از عشقی سخن میوجود بندۀ عارف می دارد، از اين نوع انديشه دور نيست و عشق حق را حاکم بر

را چنان به کار برده است که گويی برای مخاطب غزل، شناسا به شمار « او»را در برگرفته است و رنگ و بويی حقيقی دارد و ضمير 

 رود:می

 عشق او سلطان ملک جان ماست

 

 اين چنين ملک و ملک جانان ماست 

 (81: 1363)ديوان،                       

 نمايد، در وااع از عشق حقيقی سخن گفته است:يا هنگامی که از صفت اديم برای ساای استفاده می

 ساای اديم است و شرابی به اوام است  زان مجلس ما بزم ملوکانة عشق است

 (111: 1363)ديوان،                        

 شود و تنها اشتغال البی اوست:عارف عاشق مستولی گردد، سلطان بلامانع جان و دل می چنين عشقی است که هنگامی که بر

 خانه را با عشق پردازی خوش است  عشق چون سلطان به تخت دل نشست

 (100: 1363)ديوان،                     

مرتبة خود دارای پيروان و مريدانی نيز بوده جز اين موارد، از آنجايی که شاه نعمت الله ولی، مؤسس فراة عرفانی بوده است و در 

شود که در غزلياتش توصيه به عشق نموده است و اين نصايح به نحوی است که گويی مخاطبی حاضر برای است، بسيار ديده می

 اشعار عرفانی او در اين رابطه، وجود داشته است.

 انگارد:عشق سپری شود، هيچ و پوچ میکه بی کند و عمری رادر نمونة زير اجتناب از ماسوی الله را توصيه می

 گذاری هيچعشق میعمر بی

 ما سوی الله طلب کنی شب و روز

 

 حاصل از عمر خود چه داری هيچ 

 روی چه آری هيچدم میــبه ع

 (8: 1363)ديوان،                     

ارد که دتوصيه به عشق حقيقی و راهنما می کند و بيان میکند، اصد دارد استفاده می« بنگر»يا در نمونة زير هنگامی که از واژۀ 

 هدف از آيينة عشق، راهنما بودن و حقيقت وجودی خود را به تو نشان دادن بايد باشد:

 دل جام جهان نمای عشق است

 

 بنگر که به تو جهان  نمايد 

 (285: 1363)ديوان،          

يم، که ديوان غزليات او سراسر توصيه به عشق و اشاره به اين واژه است و موضع شوپس با اين توضيحات، به اين رهيافت نائل می

 داند:گيری وی نيز همان موضع عرفان نسبت به عشق است. او عشق را سرآمد هستی و بقا می

 عشق باای و ما به او باای

 شود از غير عشق بيگانه

  

 کی بقايی چنين فنا گردد 

 آنکه با عشق آشنا گردد

 (11: 1363ديوان، )      
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ت اعتنا شده و به دنبال عشقی از جنس حقيقکند هرکه به ماسوی الله بیداند و بيان میو عاشق و معشوق و عشق را نهايتاً يکی می

 تواند اين يکی بودن عشق و عاشق و معشوق را درک کند:به معشوای حقيقی است می

 او پيچيده استهر که سر از غير   عاشق و معشوق عشق است ای عزيز

 (134: 1363)ديوان،               

دهد که گذارد و چنان نشان میمی« معشوق»و « عاشق»و « عشق»بنابراين نام خود و در وااع وجود خود را در گرو اين سه مفهوم 

 آشکار است:کند از خود او جدا  نيستند، چنانکه از بيت زير کاملاً و مفاهيمی که بدان اشاره می شعر و انديشه

 عاشق و معشوق عشقم ای عزيز

 

 نعمت اللهم چنين منصب که راست 

 (88: 1363)ديوان،                    

 . معشوق ازلی ـ معشوق حقیقی2-1-1-1

ورهمْ ذُرّيَّتَهُمْ وَإذْ أَخَذَ رَبُّکَ من بَنی آدمََ من ظُهُ» ای مبنی بر ميثاق خداوند با بندگانش در روز ازل وجود دارد:در ارآن کريم آيه

ه و هنگامى را کترجمه: « هَذاَ غَافلينَوَأشَْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسهمْ أَلَسْتَ برَبّکُمْ اَالُواْ بَلَى شَهدْنَا أَن تَقُولُواْ يَومَْ الْقيَامَة إنَّا کُنَّا عَنْ 

گفتند:  «آيا پروردگار شما نيستم؟»گواه ساخت که پروردگارت از پشت فرزندان آدم، ذريهّ آنان را برگرفت و ايشان را بر خودشان 

در تفسير اين آيه بارها به اصل ميثاق  .(173و  172)اعراف/  .تا مبادا روز ايامت بگوييد ما از اين ]امر[ غافل بوديم« چرا، گواهى داديم»

حقيقت داشته است و به اين اصل غير  ازل اند  چيزی که ازای از  ذات وجودی خداوند دانستهاشاره شده است و روح انسان را  مايه

د ايمان ای به توحيد فطری و وجواين آيه در حقيقت اشاره»کند که وجود عاشق و معشوق را يکی  پنداشته است. اابل تغيير اشاره می

نقل شد، تفسير و  (. علاوه بر اين مورد که از مکارم شيرازی7، 4: جلد 1374)مکارم شيرازی، « به خدا در اعماق روح آدمی است

شوق ترين تفسيرهايی که اين آيه عرفا را به معبندی به طور کلی مهمتفاسير بسيار زياد ديگری بر اين آيه وجود دارد. در يک طبقه

الف: معرفت و ايمان به وحدانيت الهی و توحيد ربوبی در ذات انسان، ب: گرايش و کشش به »دهد چنين است: حقيقی سوق می

برابر خدای سبحان، ج: امکان ديدار با خدا و شهود ربّ در دنيا بر اساس شهود ربّ در موطن اخذ ميثاق و البته بر اساس عبوديت در 

های مجازی در بارگاه و محضر معشوق حقيقی، هـ: بازگشت طهارت و تذهيب نفس، د: عشق و محبت به خدا و فدا کردن معشوق

ا دوری و فراق از خود حقيقی و رحمانی يا محرم آشنای بيگانه شدن و از بيگانگی با هبه ايمان و وصل به اصل خويش پس از سال

خود درآمدن، و: صعود از هبوط در پرتو انسان کامل و هادی تا نسيان و فراموشی ديدار اول را در اثر هبوط به عالم ماديت و طبيعت 

در عالم آخرت با چهرۀ جمالی حضرت حق سبحانه ملااات و غفلت از حقايق فطرت، زايل و به سوی ديدار دوم مجاهدت کند و 

(. اين تفاسير بخشی از تفسيراتی است که دربارۀ اين آيه آورده شده است. اما نکتة دارای اهميت آن 169: 1384)رودگر، « داشته باشد

دهمعشوق ازلی را نزد خود تعبير نمو اغلب با تأسی به چنين تفاسيری از همين آيه بارها و بارها مبنای عشق و هم عرفان اهل است که

 اند.

 های معشوق ازلی را که همانا حضرت حق است آورده است:الله ولی در جای جای ديوان خود نشانهشاه نعمت

 کشد:گويد که از روز ازل توسط معشوق ازلی او را میای سخن میدر بيت زير از جذبه

 رويمعشق هرجاييست ما هم در پی او می

 بالا نشين بوديم و گويی تا ابددر ازل 

 

 کشدرود ما را به هرجا میاو به هرجا می 

 کشدرسد ما را به بالا میجذبة او می

 (227: 1363)ديوان،                        

 داند:در تقابل ازل و ابد، برای اين دو خط امتدادی از پيش از زمان اائل است و آن را تا ابد متداوم می
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 دای بر ما فکنر ازل خوش سايهآفتابی د

 

 تا ابد روشن بود اين روی مه سيمای ما 

 (49: 1363)ديوان،                           

کند او يا انسان عارف و جستجوگر، از روز ازل عاشق  و مست الله ولی اثبات میوجود معشوق ازلی است که در انديشة شاه نعمت

 بوده است، به شاهد بيت زير:

 روز ازل تا به ابد عاشق و مستيم از

 

 خود خوشتر از اين دولت جاويد کدامست 

 (112: 1363)ديوان،                           

 مايد.نمعشوای که از روز ازل تا به ابد عاشق اوست و اين عشق حقيقی کسی جز معشوق حقيقی را به ذهن و دل وی متبادر نمی

 بود تا ابد گنج غمش در دل ما خواهد

 

 زآنکه گنجش ز ازل در دل ويرانة  ماست 

 (79: 1363)ديوان،                           

 ند:کبه مفهومی تکرارشونده است، همين تکرار به ازلی بودن و پيوستگی بودن وجود چنين معشوای تأکيد میاين مفهوم، تبديل 

 آفتاب حسن او از مه نقابی بسته است

 ازل پيوسته استجان ما با عشق از روز 

 

 نور چشم او از آن بر چشم ما بنشسته است 

 تا ابد جان همچنان با حضرتت پيوسته است

 (133: 1363)ديوان،                            

 قکند و معتقد است، نشانی از ازل، در رابطه با معشوق حقيقی ازلی بر دل عاشهای اين ازلی بودن ياد میدر جايی ديگر از ويژگی

 ناپذير چنين عشقی گرديده است:وجود دارد که همين باعث تداوم و حضور پيوسته و پايان

 در ازل بر دل ما عشق تو داغی بنهاد

 

 که غمش تا به ابد از دل بريان نرود 

 (275: 1363)ديوان،                  

ای هکشد، جذباست که عاشق را از ازل به دنبال خود می ایالله ولی، جذبههای معشوق حقيقی ـ ازلی در ديوان شاه نعمتاز ويژگی

 که در نهاد خود ويژگی دائمی بودن را داراست و جزء جداناپذير آن است:

 کشدرويم آنجا که ما را میما روان خوش می  کشد ما را به ميخانه مدامجذبة او می

 (224: 1363)ديوان،                              

که يکی بودن و يکی شدن عاشق و معشوق حقيقی هم به واسطة جذبه و کشش صوفيانه امری بديهی است و هم از  پس دريافتيم

لحاظ ميثاای که صوفيه با استناد به ارآن معتقدند که از ازل بين خداوند و بندگانش وجود داشته است. زرين کوب دربارۀ اين يکی 

ند. کجسمانی و حيات ظاهری عارف سالک را به کلی دگرگون میشود که وجود وی میاين محبت چندان غالب و ا»کند: بودن بيان می

مبتنی بر جذبه و مکاشفه و درآن حال که اين عشق ربانی استيلا دارد  که يکی از عرفای اديم نصاری گويد: امريستاين عشق ربانی چنان

شود از همة کائنات میدل انسان از عالم محسوس غايب  عاشق ديگر مالک خويش نيست، بلکه تعلق به معشوق دارد. در اين حال

ماند و بدين گونه است که وجود عارف از خود گردد و از سراسر وجود او جز الب که در پنجة تصرف خداست باای نمیخبر میبی

و  گردداشق و معشوق يکی میشود، عمتحد می آميزد وکند و با او در میگردد، خدا را ادراک میشود و به معشوق متصل میفانی می

(. چنانکه به شواهدی از غزل شاه نعمت الله ولی نيز در رابطه با يکی بودن 26-25: 1385کوب، )زرين« پذيردحيات وااعی تحقق می

دهد، معشوق حقيقی تنها معشوای است که انديشة عرفانی عاشق و معشوق اشاره شد، به ابياتی از اين کشش و جذبه که نشان می

 برای آن اهميت اائل است:

 کشد ما را به ذوقرسد خوش میجذبة او می

 

 کشددر کشاکش اوفتادم چون دوانم می 
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 ودـــا را به خـــکشد میـــذبة او مـــج

 

 (224: 1363)ديوان،                      

 کشدیـق تعالی مــن حــن کرم بيــاي

 (252: 1363)ديوان،                           

بنابراين در غزل وی چون عـالم تجلیّ نورانيتّ محض خداوند است، لذا معشوق ازلی، در تمام ديوان او سايه انداخته است و شعر 

 وی، حاصل عشق به اين معشوق است و توصيه به پيوستن به وی.

 . معشوق مادی و تجلی عشق2-1-1-2

ه نعمت الله ولی جايگاهی ندارد او خود دوست داشتن حق را سه اسم معشوق دنيايی يا به اصطلاح معشوق مجازی در ديوان شا

: 1354الله ولی، )شاه نعمت« و عـاشقان حـق را برای حق و عارفان خود را برای حق دارند دوست عاالان حق را برای خود»کند: می

 بندی نيز ندارد.پی آن، تقسيم ( و بنابراين دوست داشتن غير و اغيار در شعر و انديشة او معنايی ندارد و در36

فقط درآنجا با معشوق مادی مواجهيم که تجلی عشق و معشوق ازلی را در صفاتی مادی شاهد هستيم. در بسياری موارد خود 

کند که عشق، بازی و سرگرمی نيست و راه حقيقی سالکان پردازد. برای نمونه در شاهد زير بيان میصريحاً به نقض عشق مجازی می

 شود:قی محسوب میحقي

 بازی و عشق، بازی نيستعشق

 قيقتی ديگرـــشق دارد حـــع

 ای است دلسوزیساز ما ناله

 

 نازی نيستبازی به عشوهعشق 

 حالت عاشقان، مجازی نيست

 به از اين ساز اگر نوازی نيست

 (165: 1363)ديوان،              

د عشق توانتواند باشد و هر دوئيت و وابستگی و تعلق به جهان مادی نمیی نمیدارد که معشوق، جز يکيا در نمونة زير اظهار می

 باشد.

 ا داردـوای مـــو هـــی کــعاشق

 دــوشـــام دردی درد دل نـــج

 

 خواجة عاال برفت و جان سپرد

 فروختبود مخموری و مستی می

 

 ه جای ما داردـی بــری کـــديگ 

 ا داردــيل دوای مـــه مــر کــه

 (192: 1363)ديوان،                

 عرفت بويی نبردـر از مـــخببی

 پنداشت درُدنوشيد و میصاف می

 (200: 1363)ديوان،               

در معدود مواردی هم که در غزلش، خطاب او به کسی غير از معشوق است، اغلب برای مدح سيد و پير مراد خود يا احياناً ممدوح 

 ز تمجيد از کيفيت عشق مادی در شعر او نيست.است و نشانی ا

 نماست سيد ماجام گيتی

 

 جان و جانان ماست سيد ما 

 (41: 1363)ديوان،            

در يکی از معدود مواردی که از معشوای غير مادی سخن گفته است مانند نمونة زير، در وااع وصف مجلس بزم خانقاهی بوده 

 ای استعاری و کنايی باشند تا وصف و مدح معشوق مادی:رسد کاربردهاست و به نظر می

 دل به عشقش از سر هر دو جهان برخاسته است  دلبر سر مست ما يار خوشی نوخاسته است

 (132: 1363)ديوان،                                  
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شود که اين معشوق د بلافاصله مشاهده میرسد، معشوق جايگاهی غير ازلی داراز اين موارد معدود ذکر شده آنجا که به نظر می

 جهانی و مربوط به عالم ماده، مانند تمام لوازمات اين عالم در وااع تجليات حضرت حق هستند:اين

 هرجا که دلبری به تو بنمايد او جمال

 

 نيکش ببين که آينة صنُع صانع است 

 (104: 1363)ديوان،                   

مظاهر  ای ازای برای درک معشوق حقيقی است. آينه استعارهده بيان نموده است جمال زيبارويان نيز آينهچنان که در مثال ذکر ش

ظاهر شدن، روشن و درخشنده شدن، جلوه کردن. در عرفان نظری و حکمت »تجلی است و تعريف تجلی نيز دروااع چنين است: 

ز را آفريد. در تجليات نيز مانند حکمت بحثی که اائل به ترتيب چياشراای و ذوای خلقت جهان عبارت از تجلی حق است که همه

در نظام خلقت است، نظم خاصی برارار است و انواع و ااسامی دارد، مانند: تجلی اول و دوم و سوم، تجلی جمالی، تجلی جلالی، 

جلی در تفکر صوفيه ندارد و : ذيل تجلی(. پس عشق مجازی کاربردی به جز ت1393)سجادی، ...« تجلی اسمايی، تجلی افعالی 

 ست برای رسيدن و درک کردن معشوق حقيقی.راهی

 های معشوق. نام2-1-2

م شوند و برخی ديگر کمیها اصلی و پرکاربرد تلقی های گوناگونی خطاب شود. برخی از اين نامتواند با ناممعشوق در غزل می

ن سازد؛ چرا که هر نوع خطابی از اير غزل هر شاعری نکات بسياری را آشکار میهای به کار برده شده دکاربردتر هستند. تدايق در نام

 طريق، مبينّ چگونگی نگاه و زاوية ديد شاعر به جايگاه معشوق ذهنی و آرمانی اوست.

شخص مدر شعر و غزل به طور ذاتی اابليت آن وجود دارد که از صور خيال برای ناميدن هر کسی يا چيزی استفاده شود و البته 

ب و ناممراد از القا»تواند به کار گرفته شود. ها و القاب بسياری میشود که برای معشوق به عنوان يکی از اجزای اصلی تغزل، ناممی

های خيالی و اوصاف هنرمندانه آفريده هايی است که شاعر بر پاية تخيل خود و نيز با استفاده از صورتهای شاعرانة معشوق، نام

ی آن ويژه استعاره( بنا شده، بر اثر تکرار و بسامد بالاها و القاب شاعرانه که در حقيقت برپاية صور خيال )تشبيه و بهنواناست. اين ع

استعاری و تشبيهی خود را از دست داده و اندک اندک تبديل به نامی شاعرانه برای معشوق غزل پارسی شده است. به عبارت ديگر حالت 

هايی است که روساخت آن بر اثر کثرت تکرار به صورت نامی شاعرانه برای ها و القاب تشبيه يا استعارهوانساخت اغلب اين عنژرف

الله ولی نيز از کاربردهای استعاری و وصفی برای خطاب ارار دادن در شعر شاه نعمت. (69: 1392عمرانی، )چرمگی «است درآمده معشوق

 شود.کند. به پربسامدترين اين کاربردها در ادامه اشاره میخت بهتر معشوق شعر وی ياری میمعشوق استفاده شده است که ما را در شنا

 های معشوق. کاربردهای استعاری نام2-1-2-1

ا هالله ولی بيشتر به کار رفته است و در اين بخش برخی از موارد و نمونهاز لحاظ بسامد، استعاره و کاربرد آن در ديوان شاه نعمت

 کنيم:يی را که به صورت استعاری برای معشوق برگزيده است بيان میهاو نام

 جانان: 

 بار در غزليات شاه نعمت الله ولی استفاده شده و کاربردی استعاری برای معشوق است. 283« جانان»لفظ 

 عشق او گنجی است در کنج دل ويران ما  بودجانان دار حضرت جان ما آيينه

 (50: 1363)ديوان،                            

رت ای برای حضاستفاده از لفظ آينه چنان که اشاره شد کاربردی برای مظاهر جلوۀ حق است و جان ما و روح ما و الب ما جز آيينه

 بخشد:جانان نيست. و هم اوست که جان می

 کند سلطان ماهرچه خواهد می

 

 ما جاناندل برد جان بخشد آن  

 (49: 1363 )ديوان،               
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 سرايد:ناميده است، می« جانان»بيند و برای جان دادن به صاحب جان، که او را آنجا که عاشق خود را فنای در معشوق می

 دهممی جانانای که گويی جان به 

 

 ام جانانجان چه باشد پيش آن  

 (45: 1363)ديوان،                

 يده است:هم اوست که حيات خود را معدوم در کف او د

 يماکرده جانانکشُتة عشقيم و جان در کار 

 

 خود انانــجی از ــابــی يــااــان بــج

 

 بها داريم مااين حيات لايزالی خون 

 (45: 1363)ديوان،                  

 ر فنا گردی چو ياران در طلبــگ

 (68: 1363)ديوان،                     

 «:موتوا ابل أن تموتوا»يابد. بر طبق اول مشهور وباره حياتی از نو میو هرجا که با دادن جان خود د

 داد جانان دل ما جان خود به

 

 زآن حياتی که يافت مغرور است 

 (99: 1363)ديوان،                

 و اين حيات، آن حياتی است که با مرگ اختياری به دست آمده است. چنان که مولوی نيز گويد: 

 گ امن است ای فتیمرگ پيش از مر

 ن ابل أنْـــم مـوتوا کلکــت مــگف

 

 طفیــا را مصـاين چنين فرمود م 

 نموتوا بالفتـــموت تــأتی الـــي

 (2272-2271)مولانا، دفتر چهارم 

 کاربرد اين لفظ استعاری در ديوان نعمت الله ولی بسيار است:

 نمای ديدۀ منجام گيتی

 

 است جانانروشن از نور روی  

 (117: 1363)ديوان،             

 دلبر:

 است.« معشوق»بار در غزليات به کار گرفته شده است و کاربردی استعاری در معنای  119واژۀ دلبر نيز که 

کنند دل، جايگاه آن دلبر و معشوق است، دل همان جام و آيينه است که هرآنچه را در آن هست، منعکس هايی که بيان مینمونه

 آن که در آن چيزی نيست جز حضور معشوق يا در موارد زير همان دلبر: کند حالمی

 نماست يعنی دلجام گيتی

 

 يستچ دلبربه کف آور ببين که  

 (149: 1363)ديوان،              

ست که ا« لد»در بسياری از مواردی که لفظ دلبر به جای معشوق و به عنوان نامی برای او به کار گرفته شده است، ارين با واژۀ 

شوند و دل جايگاه عشق ورزيدن است، پس توان اين تحليل را داشت که از آنجايی که عشق و عاشق و معشوق يکی گرفته میمی

 محل تجلی و ديدار معشوق است:

 مايداده دلبرجان به جانان دل به 

 

 بجو دلبردل به دست آور در او 

 

 در دل ما عشق آن دلبر خوش است 

 (101: 1363)ديوان،                   

 لوت دلدار گر دانی دل استـــخ

 (109: 1363)ديوان،                   

 کند که وجود ما از دلبر است. دلبر نيز همان معشوق ماست:در بيت زير به طور صريح بيان می
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 درُد درد او دوای درد ما باشد مدام   ما ز آنِ ما دلبر ما از آنِ دلبريم و

 (378: 1363)ديوان،              

 ود:شدهد چگونه واتی دلبر، يا معشوق به عاشق روی نموده، او از خودبيخود میدر معنای تعليل، که توضيح می« از»يا کاربرد ديگر 

 نوازيی فرموددل دلبرم

 

 گنجددر برم دل از آن نمی 

 (189: 1363)ديوان،             

 نگار:

بار تکرار شده و کاربردی استعاری است که به جای  56رود، معنای، نقش، بتُ و مانند آن، به کار می کاربرد استعارۀ نگار که در

 معشوق درنظر گرفته شده است.

 ما غراة دريای محيطيم چو ماهی

 نگاريم سودا زدۀ زلف پريشان

 

 جو خبر ماما را تو به دست آور و می 

 تا در سر آن زلف چه آيد به سر ما

 (43: 1363)ديوان،                      

کارگيری صنعت بديعی ايهام و استخدام را نيز دارد، بسيار با واژۀ نقش ارين شده است، اما واژۀ نگار البته به آن دليل که اابليت به

 در اکثر موارد کاربرد استعاری خود را نيز حفظ کرده است:

 مبندنقش رويش خيال می

 

 ما آن است نگار نور چشم و 

 (114: 1363)ديوان،              

 های زير، نقش کردن خيال معشوق را مطمح نظر ارار داده است:يا در بيت

 ندمــبه نقش میــيالی کـــر خـــه

 

 چشم ما بر پردۀ ديده خيالش نقش بست

 

 نگاراد بوی آن ـکه يابد بــوای آنـــدر ه

 

 مـــگشايــشم بــو چــيامت چـــدر ا

 

 ين استــعيـــت گارـــنال ـــيــه خـــب

 (122: 1363)ديوان،                          

 لاجرم در ديدۀ ما جا گرفت نگاریخوش 

 (176: 1363)ديوان،                          

 ادــهاد بــبر در هر خانه روی خويشتن بن

 (182: 1363)ديوان،                          

 ودـــد بــواهـــخ گارـــنر ـــظرم بـــن

 (258: 1363)ديوان،                            

« نگار»و يا « گارمنمی»واژۀ نگار به دليل ارابت ساختاری با فعل نگاشتن، به شکل فعل نيز کاربرد داشته که مدنظر ما نيست. مانند 

 در معنای فعل امر.

 بت:

اين کلمه و ترکيبات آن در ادب عرفانی بسيار به »معشوق و مطلوب است: يکی از مفاهيم استعاری بت، در اصطلاحات عرفانی، 

: ذيل بت(. اين واژه در غزليات شاه 1385)سجادی، « کار رفته است. فخرالدين عراای بت را بر مقصود و مطلوب اطلاق کرده است

 مرتبه تکرار شده است و به طور استعاری معشوق را در نظر گرفته است. 30الله نعمت

 چه غم دارم چو يارم غمگسار است

 تــيان اســدارم که با من در م بتی

 حريف جام و ساای يار غار است 

 م در کنار استـــه دايــدلارامی ک
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 اريـــينه بســـکی رو دارم و آيـــي

 

 يکی ذات و صفاتم صد هزار است

 (98: 1363)ديوان،                    

ه واژۀ بت دارد گاهی در شمايل معشوق مجازی نيز ظاهر شده است که باز هم با در نظر گرفتن معنای البته به دليل ماهيت معنايی ک

ند کمحور افقی و محور عمودی شعر، در خدمت همان مفهوم معشوق حقيقی است. مانند بيت زير که محتوايی را به ذهن متبادر می

 جوييم:زم و تجليات او ياری میدر اين جهت که ما برای دست يافتن به معشوق حقيقی از لوا

 او بویما به بوی زلف سنبل

 

 ابوييم م بتان مو به مو زلف 

 (46: 1363)ديوان،                

 دوست:

بار در معنای معشوق استفاده  111های شاه نعمت الله ولی دوست نيز همان معشوق است که کاربردی استعاری است و در غزل

 شده است:
 ور روی اوستـن به نــشم ما روشـــچ
 

 جنتی را که در او دوست نيابی سهل است
 

 تـبينم به دوست میــرم من دوســلا ج 
 (148: 1363)ديوان،                               

 يار اگر دست دهد گوشة ميخانه خوش است
 (103: 1363)ديوان،                           

 ماه:

باری که در غزليات تکرار شده   118مادی با اين کاربرد استعاری از ماه مشخص است که از تعداد  تجلی معشوق الهی در لوازم

 مورد کاربردی استعاری در معنای معشوق بوده است. 101است، 
 آفتاب است و ماه خوانندش

 
 ماه بين آفتاب را درياب 

 (59: 1363)ديوان،        

 کند که جلوۀ حق و عشق الهی در عالم هستی متجلی است.رد، بيان میگيچنان که ماه نور خود را از آفتاب می
 شبماه ما از در درآمد نيم

 
 شبآفتاب ما برآمد نيم 

 (66: 1363)ديوان،        

ا ي هم آمده است که به اين اندازه در اين معنا کاربرد استعاری نيافته و بيشتر در معنای حقيقی« مهتاب»و « مهَ»اين واژه به صورت 

 مجاز از معانی ديگر به کار رفته است. به عنوان مثال در بيت زير، مهتاب در معنای عشق به کار گرفته شده است:

 عقل ارچه چراغ برفروزد   
 

 هرگز نرسد به نور مهتاب 
 (64: 1363)ديوان،          

 

 الله ولیجدول کاربردهای استعاری نامهای معشوق در غزل شاه نعمت

 تعداد مشتقات، متشابهات و ... تعداد کاربردهای استعاری بسامد عشوقهای منام

 بار 13ماهرو، ماهتاب و ...  101 118 ماه

 بار 34پيکر و ... رو، مهوش، مهسيما، مهتاب، مهلقا، مهمه 13 70 مه

 بار 14شکن و ... پرست، بتکده،  بتخانه، بتبت 30 30 بت

 بار 45نگار  و ... می 56 56 نگار

 بار 48دوستدار، دوستی و  ...  111 111 دوست

 بار 1دلبرک:  119 119 دلبر
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 بار 39جانانه:  283 283 جانان
 

 . کاربردهای تشبیهی برای معشوق2-1-2-2

ربرد آن اشاعر، همچنان که از استعاره برای اشاره به معشوق بهره گرفته است، کاربرد تشبيه نيز در ديوان او کم نيست، اما بسامد ک

يا همان « او»هايی مانند بيت زير که مشبه در آن حضور دارد، به ايجاد تشبيه ياری رسانده است. کمتر از تشبيه است. به هر روی نمونه

 را به آفتاب تشبيه نموده است:« معشوق حقيقی شناسا»

 آفتاب است او و سيد سايه اش

 

 رود اين در پی استهرکجا آن می 

 (142: 1363)ديوان،                  

 هايی از اين غزل:همچنين است در ابياتی مانند بيت

 زاــلاله ز گل چهره براندازی بــگر ک

 سرو بالای تو گر سوی چمن ميل کند

 دـابــليّت دلی دريـــمع تجـــاثر ش

 

 ناله از جان و دل پير و جوان برخيزد 

 کنان برخيزدارون از سر پا راصــن

 روان از سر جان برخيزدکو چو پروانه 

 (210: 1363)ديوان،                     

يهی دارد و چهرۀ او را با استفاده از اضافة تشبهای ظاهری معشوق بيان میکه شاعر در اين ابيات، در عباراتی تشبيهی دربارۀ ويژگی

ه ، چنانچه پيشتر دربارۀ تجلی نيز بيان شد، اينجاست کبه گل و اد و بالای معشوق را به سرو مانند نموده است. اما نکته در اين مثال

های ظاهری داده و به ظاهر معشوای اابل رؤيت است او را محلّ تجلی عشق حقيقی دانسته است. در حالی که به معشوق ويژگی

 ست:ل عنايت ابين ااببين و راستهمچنين است در نمونة زير که بيان داشته است سرو بالای معشوق صرفاً در چشم حقيقت

 خوش خيالی است سرو بالايش

 

 خاصهّ در چشم راست بين ديدن 

 ( 594: 1363)ديوان،              

 يا در کاربرد ديگری از تشبيه در نمونة زير معشوق را به روحی تشبيه کرده است که کسی توانايی ديدن او را ندارد. 

 روح محض است از سرش تا پا

 

 ديدۀ کس نديده مانندش 

 (352: 1363)ديوان،        

جز اين موارد، در برخی از غزلهايش، صفتی از معشوق را در مظان تشبيه ارار داده است، چنانکه در بيت زير صفت فيض معشوق 

 را به می تعبير نموده است و اين فيض، صفتی صرفاً برای معشوق حقيقی در نظر گرفته شده است.

 عالم جام است و فيض او می

 

 و همه عالم است لا شیءبی ا 

 (585: 1363)ديوان،             

 . کاربردهای وصفی2-1-2-3

ه صـورت جمال و جلال معشوق ازلیاز عارفان صاحب انديشه و صاحب نام چون نعمت بعضی در تفکرّ  الله ولی، عالم هستی بـ

همه »ديدگاه زيباشناختی به  از را لی است. اين امرشود و اين همان انديشة وحدت وجودی و تجلیّ شهودی معشوق ازمی متجلیّ

 بينی جز خود را دوسـت نـدارد؛ زيـرا که در آيينة روی معشوق جز که خـود هـر عـاشقی»توان تعبير کرد. می« همه زيبايی»و « اويی

د شون، نوعی برداشت عارفانه به ذهن متبادر میاز اين گفتار نمادي  (.11: 1353)عراای، « نبيند، لاجرم جز خود را دوست نگيرد را خود

که اشاره به تجلی صفات معشوق يا خدواند در عاشق يا بندۀ عارف دارد. اسم دوم از تجليات، تجلی صفات است و علامت آن اگر 

هُ: لِشیءٍ خَشَعَ لَ اِذا تجََلَّی اللّهُذات اديم به صفات جلال تجلی کند از عظمت و ادرت و کبريا و جبروت، خشوع و خضوع بود: 
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: ذيل تجلی(. شاعر در ديوان 1393)سجادی، « اگر به صفات جمال تجلی کند، از رأفت و رحمت و لطف و کرامت سرور و انس بود

داند و همچنين به اين نکته اائل شمار میکند. او معشوق ازلی خود را دارای يک ذات و صفات بیخود، به اين نوع نگرش اشاره می

 شماری برای او متصور باشی:ه در اعتقاد عارف، اصل آن است که ذات را يک بپنداری و صفات بیاست ک

 ارمـشفتش بیـــذات يکی و ص

 وحدت و توحيد و موحد يکی است

 

 ددعشيخ يکی خراة او بی 

 ظر عارف ذات احدــدر ن

 (201: 1363)ديوان،       

گويد، مقصود او همان معشوای است که دارای اين صفت است و دل و میيا در جای ديگری هنگامی که از صفت جمال سخن 

 عوالم آن به همين معشوق تعلق دارد: 

 کشدجمالی میدل سوی صاحب

 ر نفس بر روح جانم صورتیـه

 

 کشدهر زمان نقش خيالی می 

 کشدمثالی میر مثال بیــب

 (223: 1363)ديوان،             

کند. البته در موارد نيز از جمال، به عنوان صفتی حب جمال، صفتی از معشوای است که او توصيف میکه در نمونة ياد شده، صا

 يا همان معشوق عرفانی اوست:« ش»جانشين، برای اسم به کار رفته است و منظور از اين نام، مرجع ضمير پيوسته 

 چراغ مجلس ما کرده حاليا روشن  فروغ نور جمالش که شمع انجمن است

 (472: 1363)ديوان،                

 پرستی معشوق راشاعر همچنين از واژۀ حسُن و جمال به عنوان صفتی برای معشوق استفاده نموده است و جلال ستاری، جمال

پرستی در تصوف ريشة کهن دارد. سردستة اين گروه ابوحلمان دمشقی جمال»داند: ای ويژۀ تصوف و عرفان ايرانی میکه خصيصه

القضات ميانجی همدانی و روزبهان بقلی و فخرالدين عراای ، از مشـايخ پيشين، خاصه احمد غزالی صاحب سوانح العشاق، و عيناست

ه طور کزنان در اين طريق، ايرانی و ايرانـی الاصلاند. گفتنی است که غالب گامو ... به پيروی ايـن اصل شهرت يافته لیّ عرفان اند و بـ

آکنده به رموز و تمثيلات عشق الهی است چنان که گويی بيان درد و شکنجة احساس و ادراک زيبايی و طلب وجد ايرانی سراسر در

و سکر و جذبه و رفتن در حال از طـرق مشـاهدۀ تجلیّ الهی در حسن جمال انسان، خصيصة روح ايرانی و محور تفکرّات فلسفی 

 اربرد اين صفت در معشوق زمينی و تجلیّ معشوق الهی است. دهندۀ ک( که نشان187: 1389)ستاری، « ايرانی اسـت

 آفتاب حسُن او عالم منور ساخته

 

 نقش عالم از مثال خود مصور ساخته 

 (524: 1363)ديوان،                    

يست. ن گفتنی است حسُن صفتی است کلی برای معشوق حقيقی و در اينجا نوع ترکيب، از نظر اضافی يا وصفی بودن مد نظر

 ای ديگر برای جمال بيان شده است:شاهد زير نيز نمونه

 آفتاب جمال رخسارت

 

 کرده روشن سرای جان همه 

 (594: 1363)ديوان،            

های خود بارها آن را به کار برده و اين شود که شاعر عارف در غزلبنابراين، وصف صفات معشوق نيز راهبردی در نظر گرفته می

ر های عرفانی شاعبردی نو و يا صرفاً شاعرانه و زبانی نيست، اما به لحاظ محتوايی، در همة موارد به اعتقادات و انديشهاگرچه کار

 وابسته است. 

 گیرینتیجه .3
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يابيم نمودهای انديشة عرفانی شاعر در چهرۀ معشوای که او به تصوير الله ولی درمینعمتبا بررسی جايگاه معشوق در غزل شاه

ه به جای ها و واژگانی کد، آشکار شده است. توصيفات او با استفاده از هر سه نوع کاربرد استعاری، تشبيهی و وصفی از نامکشمی

معشوق استفاده نموده است، به تمامی معشوای ازلی ـ حقيقی را نمايان کرده است که در عرفان و طريقت او که پس از وی نيز به 

های حسُن و بروز عشق در چهرۀ معشوق حقيقی با رد پای آن را شاهد هستيم. مظاهر و جلوه طريقت نعمت اللهيه شهرت يافت،

استفاده از توصيفاتی از صفات جمالی و جلالی حق نيز بيانگر اين نکته است که وی اين معشوق حقيقی را در روان آگاه يا ناخودآگاه 

 ز چهرۀ معشوق ارائه دهد. خود زيسته و توانسته تمثالی موفق، مطابق بر انديشة خود ا

همچنين، جايگاه معشوق، در هر جا که نمودی ازلی ـ حقيقی ندارد، يا وصف مرشد و سيد و پير طريقت که در جايگاه ممدوح 

اند، يا مظهر، آينه يا نمودی است که شمايل حقيقی معشوق ازلی، در آن، بر اساس اصل تجلی در طريقت صوفيه، بر آن ارار گرفته

د و های عرفانی صاحب ديوان هستنر شده است. بنابراين در ديوان شاه نعمت الله ولی، جايگاه معشوق، بيانگر و معرف انديشهگجلوه

قه و توان از يکديگر جدا انگاشت. طريدر بسامدی بالا با تفکر وی منطبق است. از اين جهت شعر و انديشة عرفانی او را نبايد و نمی

فانه در چهرۀ عارخود بوده است، به شکلی مطلقاً  های عظيمی از معرفت عرفانی پيشينيانأسی از سرچشمهروش او در تصوف که با ت

ها و صفاتی که برای او اائل است، همسو غزل وی آشکار شده است و از اين رو، جايگاه معشوق در غزل وی را با همة نام« معشوق»

 با انديشه و طريقة تصوف او بايد دانست.

های نامی و صفاتی او با استفاده از انواع الله ولی برای معشوق در غزل خود اائل است، با تمام ويژگیکه شاه نعمتجايگاهی 

کاربردهای استعاری، تشبيهی و وصفی مقامی است که با توجه به سابقة گنجينة اصطلاحاتی که در طريقة اهل تصوف پيش از او برای 

های معشوای که او با صفات مجازی به کار گرفته است، معدود ی حقيقی است. ويژگیمعشوق وجود داشته است، مخصوص معشوا

های عرفانی او و خالی از ابداعات ويژه و مسبوق هستند. از اين رو، در تغزل وی هر سه مفهوم، عاشق، بوده و همه در خدمت انديشه

کار رفته برای های بهشده و در خدمت تفکر او هستند. نام ها و صفات گوناگون مطرحعشق و معشوق بارها به جای يکديگر و با نام

دهد که معشوق در غزل شاه نعمت الله ولی جايگاه معشوق نيز در شعر وی همگی در شعر و غزل پيشينيان او سابقه دارد و نشان می

 ای ندارد و در تقارن کامل با انديشة عرفانی جاری پيش از وی است.تازه
 

 نوشت:پی

اللهيه هم در ايران ديگر بار رواجی تازه يافت. با وجود مخالفت فقهاء و متشرعه مخصوصاً آاا اواخر عهد زنديه بازار نعمتاز ( »1)

کشُ خوانده شد، مشايخ اين سلسله که از هند به ايران آمدند در بلاد عراق و فارس و کرمان مريدان بسيار محمدعلی بهبهانی که صوفی

شاه در حوادث بعد بازار تصوف را در ايران رونقی خاص داد. اين نورعلی 1212شاه اصفهانی ه ظهور نورعلیبه دست آوردند. از جمل

يدان ای درافکند. مراللهی پيوست و در اصفهان و بغداد شور تازهاز عهد کريمخان زند به سيد معصومعلی شاه دکنی از مشايخ نعمت

 1216ها داستان شور و سماع صوفيه تجديد گشت و کسانی مثل عبدالصمد همدانی رناو ندای تصوف را همه جا دردادند و بعد از ا

ت گرفت. شاه اوت و شداز وی تربيت يافتند. شور و حرارت صوفيه از تأثير تعليم و تلقين نورعلی 1225محمد حسين رونق کرمانی 

از شور و حال بود به تحريک متشرعه بر دست عوام کشته که صوفی عامی اما پر ای داد: مشتاق عليشاه در کرمان تصوف اربانی تازه

با ديوان مشتااية خويش که به نام او ساخت حکايت شور و اشتياق روحانی  1215شد. اما يک صوفی عارف اين شهر مظفر کرمانی 

طلبی شد. بعد از او هم شاه دچار تمايلات تجزيهاللهی بعد از نورعلیمولوی و شمس تبريزی را تا حدی تجديد کرد. سلسلة نعمت

ملامحمدرضا کوثر. پيروان کوثر بعدها به سلسلة محبوب عليشاهی معروف شد، اما پيروان مدعی ولايت بود و هم حاجرحمت عليشاه 

رحمت عليشاه هم بعد از او بعضی بيعت با سعادت عليشاه اصفهانی کردند که جانشين او حاج ملاسلطان علی مؤسس سلسلة گنابادی 
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هايی نيز پيرو حاجی ميرزا حسن اصفهانی شدند که معروف عضی هم مريد عليشاه شدند که هنوز به نعمت اللهی معروفند. دستهشد ب

خان ظهيرالدوله معروف به صفا طريقة او را با طريقة شد به صفی عليشاه و خانقاه او هنوز در طهران باای است اما جانشين او علی

 (.98: 1385کوب، )زرين« فراماسونری درآميخت
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